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 چکیده
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 نگاهی به سبک و سبک شناسی
 اسوت، واژه  کوردن  ذوب و انوداختن  قالوب  در معنوی  بوه  س وب ک  ریشه عربی از واژه یک واقع در سبک
بوا   تورادف  در را واژه ایون  جواحظ  .کرد معنا ریختن و نقره و زر گیریقالب و ریختن توانمی را سبک

 یشویوه  سوبک  کوه  گفوت  تووان می سبک عام معنی در. است دانسته نمط و طرز، اسلوب، روش، سیاق
 تنود . دهنود  موی  انجام متفاوتی های شیوه به را کردن صحبت  مثال مردم برای .است کاری انجام خاص

 زبوانی  رفتوار  یوک  گفوتن  سوخن . اسوت  متفاوت سبک یک زدن حرف آرام با قیاس در کردن صحبت
 واژه سوبک » .شوود می انجام مختلف هایگونه به افراد جنسیت و سن اجتماعی، موقعیت به بنا که است

 طورز  و الفاظ انتخاب و کلمات ترکیب واسطه به ادراك و افکار بیان از خاصی روش ادبی اصطلاح در
 بسوامد  از ویژگی آن که است این اثر هر شناسی سبک هایویژگی بیان در اصلی نکته. هاستآن تعبیر

 ،«بالحواشوی  لا بوالمتون  علویکم » کوه  اسوت  این بر تاکید آثار شناسیسبک در. باشد برخوردار تکرار و
 زبوان  مطالعوه  باشود بنوابراین بوا    موتن  عوین  و دقیوق  خووانش  یپایه بر باید هاقضاوت و تفاسیر تمام یعنی

قبول   511توا  511های در سده( 33: 0390فتوحی، . )«بیفزاییم زبان ذاتی غنای به توانیممی هر اثر شناسی
ها، تغییرات زیادی در شکل نجیب زاده از میلاد مسیح، با کاسته شدن از قدرت حاکمان و نفوذ و سلطه

-ها شکل گرفتند و روستاها به صورت یکپارچوه در شهر-دولت. آمدزندگی اجتماعی مردم یونان پدید
در این دوران وضعیت جامعه با تمرکز قدرت سوازگاری نداشوت و توجهوات بیشوتر بور ادراك      . آمدند

-احساسوات و عواطوف موورد توجوه قورار     در این حالت، بیان . گرفتنفس و آزادی فردی صورت می
در این دوره آثار غنایی متداول شد تا بوه  . دهد، بیشتر شدگرفت و بیان اموری که در زمان حال رخ می

رو سوعی داریوم آن بواب از    در پوژوهش پویش  ( 72: 0353رضوایی،  .)بیان عواطف و احساسات بپوردازد 
 .سی زبانی بررسی کنیمقابوس نامه را که محتوای غنایی دارد از نظر سبک شنا

 سیمای عنصرالمعالی
آیود، قورن   های ادبی در ایران با اینکه ابتدای پیشرفت ادب فارسی به حساب موی ترین دورهیکی از مهم

خورنود کوه دارای اهمیتوی    ای در آن بوه چشوم موی   شاعران و نویسندگان برجسوته . چهارم و پنجم است
درباریوان آن زموان، تووجهی شایسوته بوه ادبیوات و       » بوه ایون دلیول کوه    . سوزا هسوتند  خاص و شهرتی بوه 

در ایون میوان یکوی    (  311: 0352صفا، .)«نویسندگی داشتند و احترامی خاص برای این افراد قائل بودند
از فرهیختگان خاندان زیار،عنصر المعالی کیکواووس بون اسوکندر نبیوره قوابوس اسوت کوه از امیوران و         
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از زندگی او تا زمانی که به حکومت . اب ارزشمند قابوس نامه استدانایان قرن پنجم بود و نویسنده کت
 ادبیوات  و زبوان  گسترش از قرن 00 گذشت وجود رسیده اطلاعاتی در دست نیست اما همین بس که با

  (7: 0390 رجبلوو، .)کنود  خلوق  را ارزشومندی  اثور  چنین امیری یا پادشاه که نداشته سابقه هرگز پارسی،
مرداویچ از سرداران سپاه اسوفاربن شویرویه بوود    . خاندان زیاز توسط مرداویچ بن زیار به قدرت رسیدند

 در زیوار  آل( 25: 0323فروزانفور، .)کورد رانی موی اش، بر طبرستان حکمکه به علت شجاعت و کاردانی
زیار هموین بوس   ها آل از ویژگی( 534: 0335صالح، .)بودند قدرت دارای خزر، دریای همسایه ایالات
هوا  آن. دوست بودند و بر آداب و رسوم ملی خود تعصب خاصی داشوتند ها مردمانی دلیر و وطنکه آن

دار دانوش و  برای علما و شعرا اعتبار به خصوصی قائل بودند زیرا بیشتر افوراد آل زیوار مردموی دوسوت    
یسندگان و شاعران بوزرگ ایون   پرور و فاضل بودند، قابوس بن وشمگیر نیز که از دانشمندان و نوادیب

( 712: 0352صوفا،  .)طایفه بود و اثری ارجمند از وی بوه جوای مانوده، حواکی از صوحت گفتوه ماسوت       
گوردآوری  ... باب از حکمت علموی و تودبیر منوزل و شویوه عاشوقی و      44کیکاووس قابوس نامه را در 

کورد و  رانوی موی  مازنودران حکوم  این کتاب برای حاکم بعد از خود یعنی گیلان شاه که در . استکرده
پسرش بود، تدوین شد و در آداب اصول اخلاقی و آداب زندگی اجتماعی و زندگی فوردی در آن بوا   

هدف او از نوشتن این کتاب، آشنایی پسرش با طرز زندگی شواهانه بوود، بوه    . استتفضیل مطالبی آمده
شویوه نثور آن بسویار    . ن ذکر شوده اسوت  همین سبب طریقۀ زندگی وزرا، سالاران و جوانمردان نیز در آ

  نام او (337: 0323فروزانفر،.)ها در نهایت پیوستگی در کنار هم قرار دارندفصیح و روان است و جمله
 و پختگوی  وجود با کیکاووس سیمای .کرد گذاری نام نامه، قابوس جدش قابوس، افتخار به را خود اثر

رجبلوو،  ....)حاذق و عاشوق پیشوه و    طبیبی و دادگر قاضی آگاه، شناسی جامعه و سخنوری بودن، کامل
 و لقوان  و جمشوید  مثول  ای افسانه هایشخصیت نام آن در که فارسی زبان به هایی حکایت با (7: 0390

) .تر شوده اسوت  اند، رنگینشدهآورده نویسنده، هاینصحیت بیان برای عادل انوشیروان غالبا و هوشنگ
 اثور  ایون  در و بوود  آشونا  خووب  بسویار  خوود  دوران زندگی هایواقعیت با کیکاووس( 44: 0352لوی، 

 اجتمواعی  روابط نوشته این. نموده است بیان های مختلفبه شکل را خود گوناگون نظرات و هاگرایش
بوه چوه    سورایی  داسوتان  هنر که است آن کنندۀبیان و کشدمی تصویر به راستین ایشیوه به را دوران آن

 رهوا  را خود او نیست، کلمات و هاجمله اسیر کیکاووس( 337: 0351ریپکا، ).است داشتهطریقی رواج 
 حکایوات  از( 23: 0411معتضود کیوانی،   ) .پوردازد می خود حکایات بیان به شیوه ترینساده با و کندمی



 پنجاه و ششمشماره   3041سال بیست و دوم،بهار و تابستان   /دوفصلنامه مطالعات نقد ادبی/// 111

 

 

 مووقر  لحنوی  با حال، هر در که است شخصی خاطره و دیدار بر مبتنی برخی و تاریخی بعضی قابوسنامه،
 و جاذبوه  نویسنده این کلام به کنندهخسته هاینماییهنر از دوری و گراییصنعت از دوری.شودمی بیان

 محتووای  بوه  فقوط  ناموه قوابوس  ویژگوی  و امتیواز ( 071: 0323زرین کوب، ).استبخشیده بیشتری لطف
 به ، ساده زبان به هاداستان و هاتمثیل فارسی، رایج امثال از استفاده نیست، مربوط آن گونهپند و تعلیمی
 ( 037: 0390الهامی، ).است افزوده اثر بیش از پیش این ادبی غنای

 نگاهی اجمالی به کتاب
هایی است که زندگی فوردی و  های ارزشی و ویژگیادبیات در هر شکل و قالبی، آیینه تمام نمای معیار

غیاثی، )!است  بیان شیوه در اصلی اهمیت اما نیست اهمیت بی معنی ادبیات، در. دهدجمعی را نشان می
انود و از نظور   بر همین اساس انواع گوناگونی از ادبیوات در یوک تقسویم بنودی قورار گرفتوه      ( 71: 0372

در ایون بوین ادبیوات    ( 74: 0357شمیسا، .)شوندقدمای غرب به نوع نمایشی، حماسی و غنایی تقسیم می
تعلیم و تربیت اهتموام توام دارد، در میوان دیگور انوواع ادبوی       ای تاریخی دارد و چون به تعلیمی نیز سبقه

 بوا  و آورده شومار  بوه  رعیت را نثر و پادشاه را نامهقابوس در شعر نویسندۀ اثر،. استجایگاه خاصی یافته
( 050: 0417جلالوت،  ).استکردهایجاد فارسی نثر قلمرو در خود برای ادبی سلطنتی نثر، و شعر ترکیب

. اش در سوواختن ربوواعی بووود  گفتووه و بیشووتر توانووایی  طبووری و پارسووی دری شووعر مووی   او بووه زبووان  
 بواقی  نیوز  اسلامی دوره در است که هاییلهجه ، در اینجا منظور از دری، یکی از(337: 0323فروزانفر،)

 بوه  دری پارسی یا دری گذاری نام علت. یافت آمیزش عربی زبان با تحولاتی و تغییر با است، که مانده
 بوه  منسووب  یعنوی  دری را پادشواهی  دربار و دولتی هایدستگاه زبان که استبوده خاطر این به نام، این

 زبوان  ایون  وضوع  بهورام،  یوا  جمشوید  پادشواهی  زموان  در کوه  باورند این بر بعضی که. خواندندمی دربار
 بوودن،  طبیعوی  و سبک این دوره، سوبک خراسوانی اسوت کوه روانوی     ( 055: همان).استگرفته صورت
زبان از مختصات زبانی این سبک بوه شومار    پهلوی وکهنگی شکل به نزدیک و کهنه هایواژه استعمال

 چشوم  بوه  هوا نیوز  نثور  در اسوتعارات  و تصنع نبود همچنین و سادگی و کوتاهی سامانیان روند از دورهمی
 را خوود  خواص  طرفوداران  برتوری داشوت و   عربوی  زبان هایسبک بر نظر هر در آن زمان از که آیدمی

 لغوات  اسوتعمال  بسونجیم،  چهوارم  قرن از بعد ادبی ادوار با را فارسی زبان اگر( 55: 0351ریپکا،).داشت
 و شواعران  کوه  خواطر اسوت   ایون  بوه  هوم  آن و. دید خواهیم بیشتر عربی، لغات به نسبت را پارسی اصیل

 ولهجوه  پارسوی  زبوان  قواعد و بودند عربی زبان دستوری قوانین نفوذ تحت کمتر دوره، این نویسندگان
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 در که منظور از نثر نیز در اینجا سخنی است( 317: 0323فروزانفر، ) .کردندمی رعایت بیشتر را عمومی
 شوود، موی  خوانوده  تعلیموی  نثور  آنچوه  در. نباشود  محودود  شوعر  در معموول  قراردادی آهنگ و وزن قید

 بورده  بهوره  تخیول  و ذوق چاشونی  از اعتودال  حود  در نویسونده  کلام اگر و است معلم حکم در نویسنده
 شواهد  که پنجم قرن اوایل و چهارم قرن در( 31: 0323زرین کوب، ).دارد اذهان در بیشتری تاثیر باشد،
 از وجوود  بوا  حتی مختلف، موضوعات در نویسندگان آثار تعدد هستیم، پارسی نثر پیشرفت به رو ظهور

 تورین مهوم  از یکوی  کوه  است آن از حاکی ایران، به مغولان حمله دوره در بسیاری هایکتاب رفتن بین
آثوار   تعودد  بور  عولاوه  کوه  چورا  اسوت  بووده  دوره هموین  حوق  بوه  پارسوی،  نثر توسعه و کمال هایدوره

 نویسوی  نثور  سوبک ( 0045: 0323صفا، ) .هستیم نیز نثر نویسی روش و سبک تکامل شاهد نویسندگان،
-موی  کمتور  عبوارات،  دادن سجع اصطلاح در و کردن هماهنگ رساست و به و هدفمند بسیار دوره این

-جمله. شودنیز می کلام زیبایی باعث بلکه رودنمی شمار به عیب که براین علاوه هاواژه تکرار. پردازد

 تورین مهوم  (71: 0324کامشواد،  ) .باشند همه فهم مطابق که اندشده بیان طوری و هستند وکوتاه دقیق ها
 این بر. شماریم اهمیتبی را کوشی کم اصلی نقش نباید ولی است اجتماعی تحولات زبان، تغییر علت

 حرکووت در سووادگی سوومت بووه همیشووه نشووود، وارد ایلطمووه زبووان ارتبوواطی نقووش بووه اگوور اسوواس،
 و کردگوان  تحصویل  زبان به بودن گرا عینیت و روشنی دلیل به دوره این نثر( 05: 0391فتوحی، ).است

 دریافوت  و درك بوه  کوه  اسوت  آن بور  نویسندگی رویکرد است و نزدیک بسیار ما روزگار فرهیختگان
 بورای  کوه  بسوتند موی  کوار  به را عباراتی و هاواژه نویسندگان خاطر همین به شایانی کند کمک خواننده
 معوانی  بور  اشوتمال  اثور،  این به شایان توجه علل از( 72: 0324کامشاد، ).باشد آشنا روزگارشان مخاطب

 سیاسوتنامه  بوا  سبککتاب، هم این( 019: 0347یوسفی، ).است بوده آن طرز نوشتن شیوایی و گوناگون
 مختصوات  حودودی  توا  هم اثر،  این در. است مترادف هایجمله و سجع از خالی علت همین به و است

 مرسول  او نویسوندگی  سبک چند هر .آینده فنی نثر مختصات بعضی هم و شودمی دیده کهن مرسل نثر
 شوفیعی  دکتور ( 54: 0325شمیسوا،  ) .اسوت  گونه همین بینابین سبک نویسندگان سبکی ویژگی اما است

 بوار  اولوین  کتاب این. است برده نام فارسی نثر ادبیات بزرگ کتاب سه ردیف در را کتاب این کدکنی
 عربی، انگلیسی، به نیز بعد و آلمانی زبان میلادی به09 قرن در آن از پس و ترکی به میلادی 07 قرن در

 تموام  در کوه  اسوت نوشوته  کتاب این پایان در او( 75: 0411جانفشان، ).استشده ترجمه ژاپنی و روسی
 (. 014: 0350کشاورز، )است بسته کار به خود نوشته، آن در که را اندرزهائی اش، زندگی طول



 پنجاه و ششمشماره   3041سال بیست و دوم،بهار و تابستان   /دوفصلنامه مطالعات نقد ادبی/// 111

 

 

 بررسی سبک شناسی زبانی قابوس نامه باب چهاردهم
 :0035امین عبدالمجید بدوی نشر ابن سینا سال  از کتاب دکتر 75صفحه  04قابوس نامه باب 

 :های قابوس نامهفعل
-شونیدی -گفتوی  -دیودی -گشت-(72: همان)پسند اوفتاد-(72: 0035بدوی، )بدم(: ساده)ماضی مطلق

-بدیود -آوردنود -بخریود -بفرسوتاد  -گفوت -بگفوت -آوردنود -(51: هموان )نه بود(79: همان)برد-رفت
-نیواورد -بنشویند -بخشویدم  -آزاد کردم -بگذشت -ز دادبا-برآمد-کردی-دادی-بشستی-داد-پسندید

-ندانسوت -دارد-نتوانسوت دانسوت  -برآمود -داشوت -گفتنودی -بودنود -شونودم  -کند(50: همان)-باشم
: هموان )-نگفت(53: همان)-هستی-گفتند-ارزد-نبود-اوفتد-بگفتم(57: همان)-فرمود-پنداشتی-دادی

54) 
بووده  -فرمووده بوود  (50: هموان )-کورده بوود  (51: همان)-گفته است(79: همان)-رفته است: ماضی نقلی

 -گفته ام( 57: همان)-است
 -در گذشته بود: ماضی بعید

-همی آمد-می نگرید-می مالید-همی نگریست-همی کرد(79: همان)-می باید بود: ماضی استمراری
 (50: همان)

-رهانیودن  بتووانی (79: هموان )-نگواه داری (72: هموان )-بمانودم  -حاصل نشوود  -نشود: مضارع التزامی 
 (57: همان)-بدانستند-بدادی-(بگوید(51: همان)

-آمود  -باشود -ورزد -هسوتی  -نشووی  -افتود -اسوت (75: همان)-شوند-بود -خیزد -نبود: مضارع ساده
-پسوندد -بینود -شوود -ممکون نگوردد  (72: همان)-نتوانند کردن -ندانی-دارد-باشی-گردد-(آمد-دارم
یواد  (79: هموان )-بر بندی-نبرد-کند-نتوانی-هیخوا -ببینی-گردانی-کنی-گردد-ببینی-گردانی-کنی
-دارد-نه بنودی  -اندیشه نکنی( 51: همان)-نباشد-نشوی-دارد-ورزی -داری -ماند-گوید-باید -نیاید
-دارد-نباشود -مکون -نکنوی -دانوم (57: هموان )-نبیسوند -نیابد-نباید-کند -بیرون آید(50: همان)-بخرد
-موده -نمایود -نموایی (53: هموان )-گویود -ددرآیو -مپنودار -مودار -مبواش -بری-مبر-هست-دارند-دانم

 (54: همان)-دانند-مگوی-مخوان
هموی  -هموی داری -نوه ارزد  -گویود -(72: هموان )گوویم (75: هموان )-نه بینوی  -آویزد: مضارع اخباری

 (54: همان)-همی گویم-می نماید -(53: همان)همی گویم-(57: همان)نخواهم(79: همان)-کنی
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 درآمده باشد: مضارع مستمر
 (72: همان)خواهد بود: آینده

 ساختارهای فعل امر 
 (79: همان)-بخواه-بنبیس-(72: همان)بپرهیز -(75: همان)بدان: امر با پیشوند باء

 (72:همان)-مباش: امر بدون پیشوند باء
 (79: همان)-پرهیز کن-نگاه دار -حاصل نشود -جهد کن: فعل امر مرکب بدون پیشوند باء

 فعل نهی
 نه ارزد-نه باشد -(75: همان)نه بینی: نهی از فعل جدا نوشته شدن پیشوند

 فعل از نظر ساختمان
 پسند اوفتاد-ممکن نگردد -نتوانند کردن -رفته است -خواهد بود : مرکب

 (72: همان)-کرده باشد:مجهول ماضی استمراری
 (79: همان)ببینی: بر سر مضارع ساده

 تکرار فعل
 -بوار  7شوود  -بوار  7نباشوی  -بوار  5باشوی  -بوار 7باشود   -بوار 00است  -بار7هستی -بار3نشود -بار74 بود

 -بوار  7بودان  -بوار  7دارم -بوار  7آمود  -بوار  4دیودی  -بوار  7نبوود  -بوار  7گوردد  -بار 5کنی -بار 01باشد
 -بوار  7نشوی -بار 7برآمد -بار 7ندانست -بار 7باشم -بار 7رفت -بار 5گفت -بار 4باید -بار 3جهدکن

  -بار 7هست  -بار 7روی -بار 4گفتند -بار 3نباشد
 حذف فعل

 -«از آنچه مردم یا در وصال باشد یا در فراق»:حذف فعل به قرینه لفظی 
پیوسته در مساوی توو باشوند و در نکووهش    »(72: همان)-«که سرتاسر عاشقی رنجستو درد دل ومحنت»

 «معشوق تو

 :اسم
 اقسام جمع 

 (50:همان)-تقاسی-(51:همان)مساوی-(79: همان)وصال: جمع های مکسر
 کلمه های مختوم به هاء غیر ملفوظ در جمع با هاء،های غیر ملفوظ حذف می شود
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: هموان )-بیخوودان -خلقوان -خردمنودان -روحوان (51: هموان )-پیوران -جوانوان :« ان»جمع اسوم معنوی بوا    
 (53: همان)-بیگانگان-جامه داران-(57: همان)مردمان(51

 :حاصل مصدر
: همووان)-دوسووتی-راحتووی(79: همووان)-خوشووی(72: همووان)-مفلسووی-عاشووقی: در مفووردحاصوول مصوو

 -(53: همان)دوستی(57: همان)-مستی(50
 (57: همان)-نگاه داشت-دستارداری-دشوارکاری: حاصل مصد مرکب

 :اسم مصدر
 -نکوهش: ش+بن مضارع

 (51: همان)-دیدار: ار+بن ماضی
 -رنج داشتندر -سفردراز کردن-بار گران کشیدن: مصدر مرکب
عیوب  -عیوب کوردن  -(57: هموان )عشوق بواختن  (50: هموان )-تمتوع کوردن  (: مصدر+اسم)مصدر مرکب

 (53: همان)-جستن
 (57: همان)دستاردار-(50: همان)روزه داشتن(: مصدر+میانوند+اسم)مصدر مرکب

 :اسم مرکب
 (50: همان)ناگزیر(: اسم+پیشوند)اسم مرکب
 (57: همان)دستار(: پیشوند+اسم)اسم مرکب
 (79: همان)-عشق باختن(: اسم مصدر+اسم)اسم مرکب 

 (57: همان)جامه دار-(51: همان)نگاه دار(: بن مضارع+اسم)اسم مرکب آلت
 (57: همان)دشوارکاری(72: همان)-گران جان-غلیظ طبع-لطیف طبع: تقدیم صفت بر موصوف 

-(57: هموان )آسوان تور  -(79: هموان )غوالبتر -(79: هموان )بتور (72: هموان )-بیشتر-لطیفتر: صفت تفضیلی
 -(54: همان)نیکوتر

هویچ غلویظ طبوع و گوران جوان      »-« .تا کسی لطیف طبع نبود عاشق نشوود » (: اسم+صفت)صفت مرکب
توو معوین دل خوود    »-«.این علتوی اسوت کوه خفیوف روحوان را بیشوتر افتود       »(75: همان) -«.عاشق نشود

 (72: همان) -«.مباش
 (75: همان) -«.آویزد ناچاره در طبع لطیف»( اسم+اسم)صفت مرکب
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 (72: همان)-«نده+بن مضارع»سوزنده: صفت فاعلی مرکب
 :حروف

 :«را»معانی و کاربرد های حرف
چوون دل  »(72: همان) -«.یک بار دیگر او را ببینی»-«.پس خوشتن را نگاه دار»: نشانه مفعول بی واسطه

موردی بایود   »-«. بتووانی رهانیودن  خویشتن را از بلا»(79: همان) -«.تقاضا کند،خرد را بر دل موکل کنی
 -«.اگر کسی را دوسوت داری »-«.دایم خویشتن را در رنج داشتن»-« .که این علت را مداوا تواند کردن

آن غلام را به هزارو دویست »-«.نخاس را بفرستاد»-«.کسی باید فرستادن تا آن غلام بخرد» (51: همان)
سطان مسعود »-»سلطان مسعود ویرا دوست داشت»(50: همان) -«.این غلام را آزاد کن»-«.دینار بخرید

هور  »-(53: هموان )« .معشوق را با خویشتن مبور »-«.کسی را دوست دار»(57: همان)-«کرا دوست دارد؟
 (54: همان)-«زمانی ویرا مخوان

مورا بعود هفتواد سوال بنگواه داشوت       » -(51: هموان )« .آدمی را از چهار چیز نواگزیر بوود  »: را فک اضافه
 (57: همان)« .خدا مشغول باید بودن بندگان

پیر را جوز بسویم غورض حاصول     » -»این علتی است که خفیف روحان را بیشتر افتد»: «برای»را در معنی 
ترا از دیدار و خدمت او »(72: همان) -«.اگر باتفاق وقتی بروزگار با کسی وقت خوش گردد» -«.نشود

پادشواه  »-«.پیر را هیچ عذری نباشد»(79: همان)- «.در عاشقی کس را وقت خوش نه بود»-«.راحتی بود
بایود کوه   »-«.اگور تورا اتفواق عشوق اوفتود     »(57: هموان ) -«.را به پیران سر عشق باختن دشوار کاری بوود 

کوه  »-«مردم را از عیب کردن و عیب جسوتن یوک دگور چواره نباشود     »-«.حلاوتی و ملاحتی باشد ویرا
 (53: همان)« .خود ویرا کسی بنتواند خوردن

ایون  »-(79: هموان )« .چوون دل را پسوند افتود   »( 72: همان)-»طبع را عشق باختن میاموز»: «به»را در معنی
اگور  »(50: هموان ) -«.فلان ده ویورا بخشویدم  » -«.ابو العباس غانمی را گفت» -«.غلام را دستار داری داد

همه چنام دادی کوه   هر عطائی که بدادی»-«.رای خداوند اقتضا کند بنده را بگوید که مقصود چیست؟
: هموان ) -«.جملوه نوشوتگین نووبی را منشوور نبیسوند     »-«.هرچه در من ایاز را فرموده بود»-«.نوشتگین را

 (54: همان) -«.هرزمانی ویرا میوه مده»(53: همان)-« .چنانکه یکی را گفتند»(57
 (50: همان) -«.مار را کسی باید فرستادن»: «از»را در معنی

 (57: همان)« .خداوند راستفرمان »: رای تملیک
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از آنکه طبوع جوانوان لطیوف تور     »-( 75: همان)« .از آنکه عشق از لطافت طبع خیزد»: «برای»از در معنی
 «.از آنکه ممکن نبود که به یک دیدار کسی عاشق گردد»-(72: همان)« .بود از پیران
 «.از آنکه ممکن نبود که به یک دیدار کسی عاشق گردد»:«با»به در معنی 
 (79: همان)«کاربا بلاست خاصه در هنگام مفلسی»: «به»در در معنی
 (51: همان)«ای دلکش» -(72: همان)«ای پسر»: حرف ندا

»  -(75: هموان )«تا کسی لطیف طبع نبود، عاشق نشود از آنکه عشوق از لطافوت طبوع خیوزد    »:حرف ربط
عاشقی پرهیوز کون کوه کوار عاشوقی بوا       از »-«...جوانان بیشتر عاشق شوند از پیران، از آنکه طبع جوانان

واگر وصال باشد کوه پوس از او فراقوی    » -«اسیر دل مباش و پیوسته دل را عشق باختن میاموز»-«بلاست
اگر شوهوت خوود را در فرموان دل    »-«.نخست چشم بیند، آنگاه دلر بیندیشد»-(72: همان)« .خواهد بود

« .ود را نگاه داری، هموه رنوج دل یکهفتوه باشود    اگر بدیدار اول خ»-«.کنی، دل را متابع شهوت گردانی
اگر بجوانی عشوق بوازی کنی،آخور عوذری     »-«.ولیکن دوستی دیگرست و عاشقی دیگر» -(79: همان)

بایود  »-(50: هموان )« .جهد کن که به پیری عاشق نشوی که پیران را عذری نیسوت »-(51: همان)« .باشد
در خانوه نشویند توا مووی     »-«.تا دست خشوک کوردی  دستار بوی دادی »-«.فرستادن تا آن غلام را بخرد

-».بوا طریوق سیاسوت بواش توا خلول بکوار توو راه نیابود         »-«.زشت باشد که پادشاه عاشق شوود »-«.برآرد
چنوان دان کوه معیووب تورین     »-«.در وی باشد تا زبان مردم همی بسته باشد»-«.جهدکن تا عاشق نباشی»

 (57: همان)« .ود مبر واگر بری، بوی مشغول مباشاگر بمهمانی روی،معشوق را با خ»-«.خلقان تویی
 نتایج مقاله

 بور  سواده،  و مرسول  سوبکی  از اسوتفاده  بوا  نویسونده  ناموه،  قابوس در زبانی شناسی سبک بررسی اساس بر
 خراسانی همین بیوان مطالوب بوا    سبک های ویژگی از است که  کرده تأکید زبان بودن طبیعی و سادگی
 از محودود  همراهی جملات کوتاه و فراوانی فعل هوای تکوراری و  اسوتفاده   واژگان با  سادگی و روانی

 کوار  بوه  تعلیموی  محتووای  و انودرزها  بیوان  برای مؤثر طور به سبک این. است تصنع از پرهیز و استعارات
 زبوان  با تعامل در که دارد ای ویژه توجه دری فارسی زبانی های ویژگی به نویسنده همچنین، .است رفته

 بوا  نویسونده  آن در کوه  است فارسی نثر تکامل دوران نمایانگر نامه قابوس نتیجه، در. اند یافته تغییر عربی
 تعلیموی  شویوا و  ای شویوه  بوه  را متنووع  معوانی  و غنوی  مفاهیمی گفتار، به نزدیک و ساده زبان از استفاده
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بوه نتوایج آمواری زیور     با تحلیل و بررسی افعال موجود در باب چهواردم قوابوس ناموه    . است کرده منتقل
 :ایمیافتهدست

 

 
 اسوتفاده  خود پیام انتقال برای ساده مضارع و مطلق ماضی از عمدتاً نویسنده که دهد می نشان تحلیل این

 .است هماهنگ متن تعلیمی و ساده سبک با امر است که این کرده
 
 
 
 
 
 
 



11 ///پنجاه و ششمشماره   3041سال بیست و دوم،بهار و تابستان   /دوفصلنامه مطالعات نقد ادبی 

 

 

 کتابشناسی
پژوهشونامه  : ، ادبیوات و زبانهوا  ادبیات تعلیمـی جایگاه قابوس نامه در قلمرو (. 0390.)الهامی، فاطمه

 .ادبیات تعلیمی
، قابوس نامه کتابی بزرگ در آیین زندگی از اعماق قرون و اعصـار (. 0411.)جانفشان، محمد

 .استارآباد: ادبیات و زبانها
همزیستی ادب غنایی و تعلیمی در آینه تحلیل بینامتنی آثار نظامی و (. 0417.)جلالت، فرامورز 

 (.دانشگاه تبریز)، زبان و ادب فارسینامه بر اساس نظریه ژارژ ژنت قابوس
، همایش منطقه ای قابوس نامه دانشگاه آزاد اسولامی  سبک شناسی قابوس نامه(. 0390.)رجبلو، محمود
 .واحد گنبدکاووس

پژوهشی درباره دگرگونی تاریخی زبـان و ادبیـات فارسـی تـاجیکی از     (. 0351.)ریپکا، یوان 
 .جاویدان خرد: ، تهران.(م02ن تا آغاز سده زمان باستا

مروری بر نثر فارسی، سیری در شعر فارسی با نظری بر ادبیات (. 0323.)کوب، عبدالحسینزرین
 .سخن: ، تهرانمعاصر

 .فردوس: ، تهرانانواع ادبی(. 0357.)شمیسا، سیروس
 .میترا: ، تهرانسبک شناسی نثر(. 0325.)همو

 .، ناشر دیجیتالی مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهاناریخ ادبیات در ایرانت(. 0323.)الهصفا، ذبیح
 .شعله اندیشه: ، تهراندرآمدی بر سبک شناسی ساختاری(. 0372.)غیاثی، تقی

 .سخن: ، تهرانهاها و روشها، رویکردنظریه(. 0391.)فتوحی، محمود
 .زلال: ، تهران(بعد از اسام تا پایان تیموریان)تاریخ ادبیات ایران(. 0323.)الزمانفروزانفر، بدیع
پژوهشی در ادبیات داستانی نوین تاریخ نثور و رموان نویسوی در    )نثر نوین فارسی(. 0323.)کامشاد، حسن

 .نوین فارسی: ، تهران(ایران از قائم مقام تا صداق هدایت
 .نی: ، تهرانگذاران نثر جدید فارسیپایه(. 0324.)کامشاد، حسن

 .آموزش انقلاب اسلامی: ، تهران(جلد اول)هزار سال نثر پارسی(. 0350.)، کریمکشاورز
 .فهرستگان: ، تهراندرآمدی بر تاریخ ادبیات فارسی(. 0352.)لوی، روبن

، سبک شناسی نظم و نثور  سبک شناسی قصه های مشدی گلین خانم(. 0411.)کیانی، خدادادمعتضد
 (.بهار ادب)فارسی



1\\\ نامهبررسی سبک بیرونی قابوس...   

 

 

 .ابن سینا: ، تهراننامهقابوس(. 0335.)اسکندرابنکیکاووسوشمگیر، عنصرالمعالی
 .، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهراننامهقابوس: معرفی کتاب(. 0347.)حسینیوسفی، غلام

 


